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وقتـــی از حملـــه به ایـــن تأسیســـات حرف 
می‌زنـــد، لحنش از یـــک تحلیلگـــر فاصله 
می‌گیـــرد و بـــه کســـی نزدیک می‌شـــود که 
بخشـــی از زندگـــی‌اش هـــدف قـــرار گرفته 
اســـت؛ این پیوند انســـانی، همـــان چیزی 
اســـت که روایت او را از یک گـــزارش فنی یا 

تاریخی صـــرف، متمایـــز می‌کند.
ایـــن گفت‌وگـــو فقـــط در  امـــا اهمیـــت 
خاطره‌گویی یا بازگشت به گذشته نیست. 
ارزش آن در این اســـت کـــه با یکی از معدود 
افرادی روبه‌رو هســـتیم که به‌واســـطه سن، 
تجربـــه و جایگاهش، می‌توانـــد یک »تاریخ 
شفاهی« از شـــکل‌گیری صنایع استراتژیک 
ایـــران ارائه دهـــد. زیرا او به‌رغـــم درگیری با 
یک دوره درمانی سخت، همچنان با همان 
دقت و حساسیت همیشـــگی، روایت خود 
را از مســـیر صنعت نفـــت و گاز ایـــران بیان 
می‌کند؛ صنایعی که در دهه‌های گذشـــته، 
همزمان با جنگ، تحریم و محدودیت‌های 
شدید، نه‌تنها متوقف نشدند، بلکه توسعه 
یافتند. این تجربه زیســـته، بویژه در شرایط 
امـــروز کـــه شـــباهت‌هایی بـــا ســـال‌های 
پـــس از انقـــاب از نظر فشـــارهای خارجی 
و محدودیت‌هـــای اقتصـــادی در آن دیـــده 
می‌شـــود، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

 در ســـال‌هایی که کشـــور درگیر جنگ ایران 
و عـــراق بود و بســـیاری از زیرســـاخت‌ها زیر 
آتش قرار داشـــت، همین صنایع با تکیه بر 
ترکیبـــی از دانش داخلی، مدیریت بحران و 
در مـــواردی تعامل حساب‌شـــده با بازیگران 
خارجی، مســـیر رشـــد خود را ادامـــه دادند. 
حســـینی از آن دوره نه به‌عنـــوان یک دوران 
صرفاً ســـخت، بلکـــه به‌عنـــوان دوره‌ای یاد 
می‌کند که در آن »اراده« و »ضرورت« دســـت 
به دســـت هم دادند تا کارهایی انجام شـــود 
کـــه در شـــرایط عـــادی شـــاید ســـال‌ها بـــه 
طـــول می‌انجامید. شـــاید بـــه همین دلیل 
اســـت که او در روایتش، بارهـــا به این نکته 
بازمی‌گردد: بســـیاری از دســـتاوردهایی که 
امـــروز بدیهی به نظـــر می‌رســـند، در زمان 
خودشـــان حاصـــل تصمیم‌هـــای دشـــوار، 
ریســـک‌های بـــزرگ و گاهـــی مخالفت‌های 
جـــدی بوده‌انـــد. از طراحـــی مدل‌هـــای 
قـــراردادی برای جـــذب ســـرمایه خارجی تا 
مدیریت پرونده‌های حقوقی پیچیده‌ای که 
می‌توانستند اقتصاد کشـــور را با بحران‌های 

جدی مواجـــه کنند.
در ایـــن میـــان، تجربـــه او در حل‌وفصـــل 
دعـــاوی بین‌المللی جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد؛ 
دوره‌ای کـــه ایران بـــا انبوهی از شـــکایت‌ها 
و مطالبـــات شـــرکت‌های خارجـــی روبه‌رو 
بـــود و هـــر رأی دادگاه می‌توانســـت تبعـــات 
سنگینی داشته باشـــد. به روایت او، عبور از 
این مرحله و بستن این پرونده‌ها، نقطه‌ای 
تعیین‌کننده در تثبیـــت حاکمیت ایران بر 
منابـــع نفـــت و گازش بود؛ نقطـــه‌ای که به 
تعبیـــر او، در شـــرایط کنونی نیـــز می‌تواند 
راهگشـــا باشـــد و نشـــان می‌دهـــد انجـــام 
مذاکرات حساب‌شده، در سایه دیپلماسی 
نفتی، همچنان حلال بســـیاری از گره‌های 

پیش‌رو خواهـــد بود.
اما شـــاید مهم‌ترین بخش ایـــن گفت‌وگو، 
نه در گذشـــته، بلکه در نســـبت آن با آینده 
باشـــد؛ در روزهایـــی کـــه بـــار دیگـــر برخی 
زیرســـاخت‌های کلیدی کشور هدف حمله 
قـــرار گرفته‌اند و توجه عمومـــی به اهمیت 
آنهـــا جلب شـــده و ایـــن پرســـش جدی‌تر 
از همیشـــه مطـــرح اســـت: آیا می‌تـــوان از 
تجربه‌های گذشـــته بـــرای عبور از شـــرایط 
فعلـــی اســـتفاده کـــرد؟ حســـینی پاســـخ را 
در ترکیبـــی از واقع‌گرایـــی و اعتمـــاد بـــه 
ظرفیت‌های داخلی می‌بیند. او از یک‌ســـو 
بـــر ضرورت یادگیـــری، تعامل و اســـتفاده از 
فناوری‌هـــای روز تأکیـــد می‌کند و از ســـوی 
دیگـــر، معتقـــد اســـت تجربـــه دهه‌هـــای 
گذشـــته نشـــان داده که می‌تـــوان حتی در 
ســـخت‌ترین شـــرایط نیز پروژه‌هـــای بزرگ 
را پیـــش بـــرد. بویژه اگـــر نگاه‌ها از ســـطح 
شـــعار فاصلـــه و تصمیم‌گیری‌هـــا بـــر پایه 
تحلیل‌های چندبعـــدی و تجربیات عملی 

شـــکل بگیرد.
 

  پیوند شخصی با تاریخ
گفت‌وگـــو با ایـــن چهـــره شناخته‌شـــده و 
اثرگـــذار، صرفاً مـــرور یک کارنامه شـــخصی 
نیســـت، بلکه نگاهی اســـت به مسیری که 
طـــی شـــده و افقـــی کـــه می‌توانـــد پیش‌رو 
باشـــد. روایتی از نســـلی که در دل بحران‌ها 
ســـاخت، مذاکره کرد و ایســـتاد و اکنون در 
آســـتانه واگذاری این مســـیر به نســـل‌های 
بعـــد، تجربه‌هایـــش را به‌عنـــوان چـــراغ 
راه آینـــده پیـــش‌روی آنهـــا قـــرار می‌دهـــد. 
از همیـــن‌رو، گـــپ و گفتـــی کـــه در ادامـــه 
می‌خوانیـــد نـــه فقـــط روایـــت گذشـــته، 
بلکـــه بازخوانـــی بخـــش مهمـــی از تاریـــخ 
معاصـــر صنعت نفـــت و گاز ایران اســـت که 
از اولیـــن پرســـش، بـــه ســـراغ ریشـــه‌های 
شـــکل‌گیری این صنعت بااهمیـــت می‌رود 
و تـــا مهم‌ترین نقاط عطف پـــس از انقلاب 
ادامـــه پیـــدا می‌کنـــد؛ مســـیری کـــه با یک 
پرســـش بنیادین آغـــاز می‌شـــود و در ادامه 
گفت‌وگـــو، با طرح ســـؤال‌های چالشـــی‌تر 

وارد عمـــق نگاه او می‌شـــویم:
 

صنعت نفت و گاز ایران از چه زمانی‌ 
زاده شد تا ایران به عنوان یک کشور 
نفتی و گازی، در منطقه حرفی برای 

گفتن داشته باشد؟
کشـــور ایـــران به‌طـــور تاریخـــی، کشـــوری 
نفت‌خیـــز محســـوب می‌شـــود و همـــواره 
به‌عنـــوان یکـــی از بزرگ‌تریـــن دارنـــدگان 
منابـــع نفتی در منطقـــه خاورمیانه و حتی 
در ســـطح جهانی مورد توجه بوده اســـت. 

همیـــن اهمیـــت و توجـــه بین‌المللـــی به 
منابع نفتـــی ایران، در مقاطعـــی از تاریخ، 
زمینه‌ســـاز تحـــولات مهمـــی شـــد. در این 
میـــان، تلاش‌های مرحـــوم محمد مصدق 
در راســـتای ملی شدن صنعت نفت، نقطه 
عطفـــی به‌شـــمار می‌آیـــد، امـــا ایـــن روند 
با وقـــوع کودتـــای 28 مـــرداد 1332 دچار 
وقفه شـــد. در جریـــان این کودتـــا، نقش 
و نفـــوذ دولـــت بریتانیا به دلیـــل اهمیت 
منابـــع نفتی ایـــران قابل توجـــه بود. پس 
از آن، ایـــالات متحده آمریـــکا نیز به‌عنوان 
بازیگـــری جدیـــد و تأثیرگـــذار وارد عرصه 
نفت ایـــران شـــد. در نتیجه، بـــا همراهی 
آمریکا در این تحولات، ســـهم قابل‌توجهی 
از منافـــع نفتـــی ایـــران بـــه شـــرکت‌های 
آمریکایـــی واگـــذار شـــد. به ایـــن ترتیب، 
ســـاختار پیشـــین شـــرکت نفت ایـــران و 
انگلیـــس تغییـــر یافـــت و کنسرســـیومی 
متشکل از شـــرکت‌های بین‌المللی شکل 
گرفـــت. در ایـــن کنسرســـیوم، حـــدود 40 
درصد ســـهام به شـــرکت‌های انگلیســـی، 
40 درصـــد بـــه شـــرکت‌های آمریکایی و 20 
درصـــد باقی‌مانده میان 3 کشـــور اروپایی 
فرانســـه، هلند و انگلیس تقســـیم شـــد. 
این مجموعـــه، مدیریت توســـعه، تولید و 
فـــروش نفت ایران را بر عهـــده گرفت و در 
عمل در بخش‌های وســـیعی از ســـرزمین 
و مناطـــق نفت‌خیـــز ما، بویـــژه در جنوب 
و جنوب‌غرب کشـــور، صاحب امتیاز شـــد 
و به این ترتیب نفت خشـــکی ایـــران را که 
تولید آن به چندین میلیون بشـــکه در روز 

رسید در دســـت گرفت.
بـــر همین اســـاس، توجـــه به منابـــع نفتی 
خلیـــج فارس افزایـــش پیدا کـــرد و ایران به 
فکر اکتشـــافات نفت در ایـــن منطقه افتاد 
که منجر به کشـــف ذخایر جدید هم شـــد. 
به‌دنبـــال آن، کنسرســـیوم‌های متعددی از 
جملـــه »ســـیریپ، آیپک و لاپکـــو« در حوزه 
دریایی شـــکل گرفتند که هر یک متشـــکل 
از چند شـــرکت بین‌المللی بـــا ملیت‌های 
مختلـــف و عمدتـــاً آمریکایـــی، اروپایـــی و 

هنـــدی بودند.

   این مربوط به چه بازه تاریخی 
است؟

تمامـــی ایـــن تحـــولات مربوط بـــه دوره 
پیش از انقلاب اســـامی اســـت. در آن 
زمـــان، نـــوع قراردادهـــا نیز نســـبت به 
گذشـــته تغییر یافت و از حالت امتیازی 
به ســـمت قراردادهای مشارکتی حرکت 
کـــرد؛ به‌گونـــه‌ای کـــه ســـهم ایـــران در 
ایـــن قراردادهـــا بـــه حـــدود 50 درصـــد 
بـــا  کـــه در مقایســـه  یافـــت  افزایـــش 
 شرایط پیشـــین، پیشـــرفتی قابل توجه 

محسوب می‌شد.
ایـــن رونـــد موجب شـــد تولیـــد نفت در 
دریـــا نیز به حـــدود یک میلیون بشـــکه 
در روز برســـد، در حالی کـــه تولید نفت 
خشـــکی به حـــدود پنج میلیون بشـــکه 

در روز بالغ می‌شـــد.
در ســـال 1352، قانون نفت دستخوش 
کنسرســـیوم‌ها  شـــد  مقـــرر  و  تغییـــر  
در  امتیـــاز،  از  برخـــورداری  به‌جـــای 
قالـــب قراردادهـــای خدماتـــی فعالیت 
ایـــن حـــال، شـــرکت‌های  بـــا  کننـــد. 
 طـــرف قـــرارداد زیـــر بـــار ایـــن تغییـــر 

نرفتند. 
 بنابراین در آســـتانه انقلاب، ایران دارای 
یک کنسرســـیوم بـــزرگ نفتی بـــا تولید 
حـــدود پنـــج میلیـــون بشـــکه در روز در 
خشـــکی و چندیـــن کنسرســـیوم فعال 
در دریـــا بـــا مجمـــوع تولید حـــدود یک 
میلیون بشـــکه در روز بـــود. این نمایی 
از وضعیت انرژی ایـــران پیش از انقلاب 

اســـامی است.

انجام‌شـــده، در مجموعه دعـــاوی حقوقی 
ایـــران و آمریـــکا که تـــا ســـال ۱۳۷۱ تعیین 
تکلیف شـــد، نتایـــج قابل‌توجهی حاصل 
شد که نشـــان‌دهنده موفقیت نسبی ایران 

در ایـــن فرآیندها بود.
در جمع‌بنـــدی عملکـــرد آن دوره، می‌توان 
گفـــت بخش عمـــده‌ای از دعـــاوی حقوقی 
ایـــران با موفقیت بـــه پایان رســـید و نتایج 
حاصله، چـــه از منظر عـــددی و مالی و چه 
از حیـــث انطباق با مواضع حقوقی کشـــور، 
قابـــل دفـــاع بـــود. حتـــی در مـــواردی که 
پرونده‌هـــا به صـــدور رأی انجامیـــد، نتایج 
به نفع ایـــران رقم خورد و در مجموع، طرف 
آمریکایی در این دعاوی متحمل شکســـت 
شـــد. در عیـــن حـــال، طـــرف آمریکایی در 
خـــال ایـــن مذاکـــرات، رویکـــردی دوگانه 
داشـــت. از یک‌ســـو، در مســـیر حقوقـــی با 
جدیـــت از منافـــع خـــود دفاع می‌کـــرد و از 

ســـوی دیگر، تمایل خود را برای ازسرگیری 
همـــکاری بـــا صنعـــت نفـــت ایـــران پنهان 
نمی‌کـــرد. ایـــن علاقه‌منـــدی، چـــه در آن 
زمـــان و چـــه در شـــرایط کنونی، ریشـــه در 
ملاحظـــات اقتصـــادی دارد. شـــرکت‌های 
نفتی آمریکایی برای تولید هر بشـــکه نفت 
در برخـــی مناطق جهـــان، ناگزیر به صرف 
هزینه‌هایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار هستند، 
در حالی که تولید نفـــت در ایران به‌مراتب 
کم‌هزینه‌تـــر اســـت و می‌توانـــد بـــا ارقامی 
به‌مراتـــب پایین‌تـــر انجام شـــود. بنابراین، 
این تفـــاوت، انگیزه‌ای جدی برای حضور در 

صنعـــت نفت ایـــران ایجـــاد می‌کند.

   تعریف ملی شدن
در امتداد همین تجربه‌ها، شما 

معتقدید نفت ایران نه در سال ۱۳۲۹، 
بلکه در سال ۱۳۷۱ »واقعاً« ملی شد؛ 
چه تعریفی از ملی شدن دارید که به 

چنین برداشتی رسیدید؟
با پایـــان یافتن دعـــاوی در ســـال ۱۳۷۱، در 
عمـــل هیچ‌یـــک از شـــرکت‌های خارجی، 
اعم از آمریکایی یـــا اروپایی، ادعای حقوقی 
علیه صنعـــت نفت ایران نداشـــتند. از این 
منظـــر، می‌توان اســـتدلال کرد کـــه تحقق 
کامـــل مفهـــوم »ملی شـــدن صنعت نفت« 
نـــه در زمـــان تصویـــب اولیـــه آن، بلکـــه در 
این مقطـــع زمانی به‌صـــورت عملی محقق 
شـــد؛ چراکه برای اولین‌بـــار، تمامی حقوق 
و اختیـــارات مربوط بـــه منابع نفـــت و گاز 
به‌طور کامـــل در اختیار ایران قـــرار گرفت.

 در ادامـــه این روند، طـــرف آمریکایی حتی 
پیشـــنهادهایی بـــرای آغـــاز گفت‌وگوهای 
جدید و بررســـی زمینه‌های همـــکاری ارائه 
داد و از هیـــأت ایرانـــی برای ســـفر به ایالات 
متحـــده دعوت به عمل آمد. در جریان این 
ســـفر، علاوه بر انتقال حجم قابل‌توجهی 
از اســـناد و مدارک فنی و حقوقـــی که برای 

ایـــران ارزشـــمند بـــود، گفت‌وگوهایـــی نیز 
دربـــاره چهارچوب‌هـــای احتمالی همکاری 

آینده صـــورت گرفت.
 

  لابی‌های نفتی
اگر این پرونده‌ها به ضرر ایران تمام 

می‌شد، چه پیامدی داشت؟
کنـــار  ر  د  ، مـــات ا قد ا مجموعـــه  یـــن  ا
مدیریـــت موفـــق دوران جنگ و بازســـازی 
زیرســـاخت‌ها، از جملـــه نقاط درخشـــان 
عملکـــرد کشـــور در حـــوزه صنعـــت نفـــت 
به‌شـــمار می‌آیـــد. چنانچـــه ایـــن دعـــاوی 
به‌درســـتی مدیریـــت نمی‌شـــد، احتمـــال 
صدور آرای ســـنگین علیه ایـــران در مراجع 
بین‌المللی وجود داشـــت. بـــرای نمونه، در 
برخی پیشـــداوری‌ها، حتی بحث محاسبه 
ارزش ذخایـــر نفتـــی زیرزمینـــی و پرداخت 
غرامـــت بر مبنـــای آن مطرح شـــده بود که 
می‌توانســـت تبعات مالی بسیار گسترده‌ای 
به همراه داشـــته باشد؛ همان نگرانی‌ای که 
در مورد کنسرســـیوم‌ها نیز وجود داشـــت و 

پیش‌تـــر بـــه آن اشـــاره کردم.
  در حقیقت شما به نقش »لابی نفت« 

در جهان اشاره کردید؛ این فاکتور 
را تا چه حد در معادلات سیاسی 

تعیین‌کننده می‌بینید؟ در شرایط 
مشابه فعلی چطور؟

تجربـــه مذاکرات و حل‌وفصـــل این دعاوی 
نشـــان داد کـــه می‌تـــوان از ظرفیت‌هـــای 
صنعت نفـــت به‌عنوان یـــک ابـــزار مؤثر در 
تعاملات بین‌المللی بهره گرفـــت. بویژه با 
توجه به قدرت قابل‌توجـــه لابی‌های نفتی 
در ایـــالات متحده کـــه از لابی تســـلیحاتی 
آنهـــا قوی‌تـــر اســـت و حتـــی در مقاطعـــی 
فشـــارهایی بـــرای کاهش یا لغـــو تحریم‌ها 
علیـــه ایـــران وارد کرده‌اند. بـــرای نمونه، در 
حدود ســـال ۲۰۰۰ میـــادی، مجموعه‌ای از 
شـــرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزه انرژی، 
با حمایت چهره‌هایی ماننـــد جیمی کارتر، 
تلاش‌هایـــی را بـــرای تغییر سیاســـت‌های 
تحریمـــی علیه ایـــران و لیبی آغـــاز کردند؛ 
هرچند تحـــولات بعـــدی از جمله حملات 
۱۱ ســـپتامبر، مســـیر این روند را تغییر داد.

در مجمـــوع، تجربـــه ســـال‌های طولانـــی 
مذاکـــره بـــا طرف‌هـــای خارجـــی، بویـــژه 
آمریکا، نشـــان داد اســـتفاده هوشـــمندانه 
از ظرفیت‌هـــای صنعـــت نفـــت می‌توانـــد 
در پیشـــبرد اهـــداف دیپلماتیک و کســـب 
امتیـــازات در مذاکـــرات بین‌المللـــی مؤثر 
باشـــد. حتـــی همین حـــالا هـــم معتقدم 
فاکتور نفت، کفـــه تـــرازوی مذاکراتی را که 
در جریان اســـت بـــه نفع ایران ســـنگین‌تر 

خواهـــد کرد.
 

 تولد پارس جنوبی
 چه شد که اهمیت پارس جنوبی برای 

ایران جدی شد و مسیر تولد و توسعه 
آن شکل گرفت؟

 پـــس از توســـعه میـــدان کنـــگان به‌عنوان 
یکـــی از اولیـــن پروژه‌های بـــزرگ گازی پس 
از انقـــاب، مهم‌ترین تحـــول در این حوزه، 
کشـــف و توســـعه میـــدان پـــارس جنوبی 
بـــود. این میـــدان که با گنبد شـــمالی قطر 
مشـــترک اســـت، بزرگ‌ترین میـــدان گازی 

جهان به‌شـــمار مـــی‌رود.
بر اســـاس شـــواهد، طرف قطری ســـال‌ها 
پیـــش از ایران )چیزی حدود 20 ســـال قبل 
از ایران( این میدان را شناســـایی و توســـعه 
آن را آغـــاز کرده بـــود. حتـــی در مقطعی، از 
هیأت ایرانی برای حضور در مراســـم افتتاح 

بخشـــی از این پروژه دعوت شـــد. در جریان 
ایـــن بازدید، با توجـــه به نزدیکـــی میدان به 
مرزهـــای ایران، توجـــه مرحوم »آقـــازاده« به 
ظرفیت‌های این منطقه جلـــب و در ادامه، 
اکتشـــافات در ســـمت ایرانی نیـــز با جدیت 

بیشـــتری دنبال شد.
در مراحـــل اولیـــه، برآوردهـــا از ذخایـــر این 
میـــدان محدود بود، اما بـــا انجام مطالعات 
تکمیلـــی، از جملـــه عملیات لرزه‌نـــگاری و 
همکاری با شـــرکت‌هایی نظیر توتال، ابعاد 
واقعی این میدان مشـــخص شد. نتایج این 
بررسی‌ها نشـــان داد، میدان پارس جنوبی 
بســـیار بزرگ‌تر از برآوردهای اولیه است و به 
جایی رســـیدیم که امروز حـــدود ۵۰ درصد 
گاز مـــورد نیاز کشـــور از این میـــدان تأمین 
می‌شـــود؛ دســـتاوردی که یکی از مهم‌ترین 
و بزرگ‌تریـــن موفقیت‌های صنعـــت انرژی 
ایـــران در دهه‌هـــای اخیر به‌شـــمار می‌آید.

 طراحی مدل قراردادها
 درباره نحوه ورود شرکت‌های 

خارجی به این پروژه‌ها توضیح 
بیشتری می‌دهید؟ 

پـــس از پایان جنـــگ، با بررســـی وضعیت 
تولید نفت کشور، مشخص شد که ظرفیت 
تولید به حدود ســـه میلیون بشـــکه در روز 
رســـیده است؛ رقمی که نســـبت به پیش از 
انقلاب کاهـــش قابل‌توجهی داشـــت. این 
در حالی بود که ایـــران پیش‌تر تجربه تولید 
تا حدود شـــش میلیون بشـــکه در روز را نیز 
داشـــت. از سوی دیگر، بســـیاری از میادین 
بـــزرگ نفتـــی کشـــور از جملـــه میدان‌های 
نفتی »اهـــواز، مارون، گچســـاران، آغاجاری 
و بی‌بی‌حکیمـــه« وارد فاز افت تولید شـــده 
بودنـــد و نیاز به ســـرمایه‌گذاری میلیاردی و 
فنـــاوری و تکنولوژی برای جلوگیـــری از این 

روند نزولی احســـاس می‌شـــد.
در ایـــن شـــرایط، کشـــور بـــا دو چالـــش 
اساســـی مواجه بود: کمبـــود منابع مالی و 
محدودیـــت در دسترســـی بـــه فناوری‌های 
نوین. از یک‌ســـو، ســـرمایه‌گذاری‌های مورد 
نیاز در مقیاس میلیارد دلاری بود و از ســـوی 
دیگـــر، به‌دلیل عـــدم حضور شـــرکت‌های 
خارجی پس از انقـــاب، انتقال فناوری‌های 
جدید با دشـــواری همراه شده بود. در عین 
حال، بازگشـــت به الگوهای قراردادی پیش 

از انقـــاب نیـــز امکان‌پذیر نبود.
بـــر همیـــن اســـاس، طراحـــی یـــک مـــدل 
قـــراردادی جدیـــد در چهارچـــوب قوانیـــن 
کشـــور در دســـتور کار قرار گرفت؛ مدلی که 
بـــا حفظ منافـــع ملـــی، برای شـــرکت‌های 
خارجـــی نیـــز جذابیـــت اقتصادی داشـــته 
باشـــد. در ایـــن مســـیر، رایزنی‌هایـــی بـــا 
شـــرکت‌های بین‌المللـــی انجـــام شـــد و از 
جملـــه، ارتباطاتی با شـــرکت توتـــال برقرار 
شـــد. کارشناســـان ایـــن شـــرکت مدتی در 
ایـــران حضور یافتنـــد و در قالب جلســـات 
مشترک، دیدگاه‌ها و پیشـــنهادهای خود را 

ارائـــه کردند.
در ادامـــه، مذاکراتـــی بـــا طرف‌هـــای ژاپنی 
آغـــاز شـــد. در ایـــن مذاکرات، تلاش شـــد 
چهارچوبـــی بـــرای یـــک قـــرارداد خدماتی 
متناســـب با قوانین ایـــران طراحی شـــود. 
از تجربـــه همکاری بـــا ژاپن متوجه شـــدیم 
کـــه موضوع انـــرژی، بویژه نفت، بـــرای این 
کشـــور دارای اهمیتی راهبـــردی و مرتبط با 
امنیـــت ملـــی اســـت؛ به‌گونه‌ای کـــه حتی 
حاضر بودند برای توســـعه میادین نفتی در 
سایر کشـــورها نیز حمایت مالی ارائه دهند.

شـــکل‌گیری  مذاکـــرات،  ایـــن  حاصـــل 

چهارچوبی بود که بعدهـــا به‌عنوان قرارداد 
بیع متقابل نفتی یا »بیع متقابل« شناخته 
شـــد. این مدل قـــراردادی که من همیشـــه 
می‌گویـــم در توکیـــو متولـــد شـــد، مبنـــای 
همکاری‌هـــای بعدی قـــرار گرفـــت. در گام 
اول، توافق‌هایی برای توسعه برخی میادین 
در منطقه تنگـــه هرمز حاصل شـــد. با این 
حـــال، به‌دلیل ارزیابـــی اولیه طـــرف ژاپنی 
از برخـــی میادیـــن به‌عنـــوان میادینـــی بـــا 
بازدهی پایین، پیشـــنهاد شـــد این میادین 
با گزینه‌های مناســـب‌تری جایگزین شوند.

به‌عنـــوان  نتیجـــه، میادیـــن ســـیری  در 
جایگزین معرفی شـــدند و توســـعه میدان 
ســـیری در قالب همیـــن قراردادها به طرف 
خارجی واگذار شـــد. این اقـــدام، نقطه آغاز 
عملیاتـــی شـــدن مـــدل »بیع متقابـــل« در 

صنعـــت نفت ایـــران بود.
در ادامـــه، تمرکـــز بر افزایـــش تولید نفت و 
ارتقـــای ظرفیت‌های کشـــور قرار داشـــت. 

هم‌زمان، موضوع توســـعه گاز نیز به‌تدریج 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا کـــرد. اختـــاف 
قابل‌توجـــه قیمت میـــان گاز و فرآورده‌های 
نفتـــی، بویـــژه در مصرف داخلـــی، موجب 
شـــد ایده گســـترش شـــبکه توزیـــع گاز در 
کشور مطرح شود. در آن زمان، منابع گازی 
کشور محدود به مناطقی مانند خانگیران، 
برخی میادیـــن فارس و کنگان بـــود و هنوز 
جایگزینی گســـترده گاز با فرآورده‌های نفتی 

محقق نشـــده بود.
با کشـــف و توســـعه میدان پـــارس جنوبی، 
این روند شـــتاب بیشتری گرفت. در همین 
دوره، با وجود تغییر مسئولیت و انتقال من 
به حوزه پتروشیمی )مدیرعامل پتروشیمی 
شـــدم(، روند توســـعه پارس جنوبـــی ادامه 
یافت. مرحوم حســـین کاظم‌پـــور اردبیلی 
و ســـپس مهـــدی حســـینیان در قالـــب 
»قراردادهای بیع متقابل«، توســـعه فازهای 

مختلف ایـــن میدان را پیگیـــری کردند.
در ایـــن چهارچـــوب، فازهـــای ۲ و ۳ پارس 
جنوبـــی با همکاری شـــرکت توتال توســـعه 
یافت. پس از آن، فازهای ۴ و ۵ با مشـــارکت 
شـــرکت‌های ایتالیایی بـــه اجـــرا درآمد. در 
ادامـــه، با تقویت توان داخلـــی، برخی فازها 
به شـــرکت‌های ایرانی واگذار شد؛ از جمله 
فازهـــای ۶، ۷ و ۸ که به شـــرکت پتروپارس 
ســـپرده شـــد. همچنین، در ادامه مســـیر، 
کنسرســـیوم‌هایی متشـــکل از شرکت‌های 
ایرانـــی و خارجـــی، از جملـــه همـــکاری بـــا 
شـــرکت‌های کره‌ای، در توســـعه سایر فازها 
مشـــارکت داشـــتند. ایـــن روند تا توســـعه 

حدود ۱۰ فـــاز از میـــدان ادامه یافت.
فاز ۱۲ نیز به پتروپارس واگذار شـــد و فازهای 
۱۱ و ۱۳ نیز پیش از بازنشستگی بنده در سال 
1384، به‌ترتیـــب بـــا شـــرکت‌های » توتال و 
شـــل« قرارداد بسته شـــدند. در کنار توسعه 
میادیـــن، موضـــوع صـــادرات گاز نیـــز مورد 

توجه قرار گرفـــت. یکی از اولیـــن گزینه‌ها، 
همـــکاری با چین در زمینه تولیـــد و صادرات 
گاز طبیعـــی مایـــع )LNG( بود کـــه مذاکرات 
اولیـــه آن نیـــز انجـــام شـــد. ایـــن مجموعه 
اقدامات، نشان‌دهنده‌گذار تدریجی صنعت 
نفـــت و گاز ایران به ســـمت مدل‌های جدید 
همکاری بین‌المللی، بـــا تکیه بر منافع ملی 
و بهره‌گیری از ظرفیت‌هـــای خارجی در کنار 

توان داخلی اســـت.
در ادامـــه توســـعه صنعـــت گاز، موضـــوع 
صـــادرات گاز طبیعـــی مایـــع )LNG( نیـــز 
به‌طور جدی در دســـتور کار قـــرار گرفت. در 
همین چهارچـــوب، در فازهای ۱۱ و ۱۳ پارس 
جنوبی، احداث واحدهـــای تولید LNG نیز 
پیش‌بینی شـــد تا امکان صـــادرات گاز ایران 
بـــه بازارهـــای جهانـــی فراهم شـــود. در آن 
مقطع، حتی مذاکراتی نیز با برخی کشورها 
از جمله آفریقای جنوبی برای مشـــارکت در 
پروژه‌های LNG انجام شـــد )بـــا حضور آقای 

نعمـــت‌زاده(، اما ایـــن همکاری‌ها به نتیجه 
نهایـــی نرســـید. تـــا زمانـــی که مســـئولیت 
اینجانب در صنعت نفت ادامه داشت، این 
پروژه‌ها در مســـیر اجرا قرار داشتند. با این 
حال، پس از تغییـــر دولت و تغییر مدیریت 
در وزارت نفـــت، برخـــی از ایـــن طرح‌هـــا از 
جملـــه فاز ۱۱ و ســـپس فاز ۱۳ متأســـفانه با 
تأخیر یا توقف مواجه شـــدند که من از این 
بابت بسیار ناراحت هســـتم؛ موضوعی که 
همچنان علـــت دقیق آن برای من روشـــن 
نشـــده اســـت. این در حالی بـــود که اجرای 
ایـــن فازهـــا می‌توانســـت زمینه‌ســـاز ورود 
ایـــران به بـــازار جهانـــی LNG و ایجاد امکان 
رقابت مســـتقیم با کشـــورهایی مانند قطر 
در ایـــن حوزه باشـــد؛ کشـــوری که امـــروز از 
بزرگ‌تریـــن صادرکننـــدگان گاز مایـــع در 

جهان به‌شـــمار می‌رود.
 

آیا در صنعت نفت ایران نمونه‌هایی 
از طراحی الگوهای بومی بر اساس 

تجربیات خارجی وجود داشته است؟
همینطـــور اســـت. نـــگاه مـــن همـــواره بـــر 
ایـــن اصل اســـتوار بـــوده و حتی بخشـــی از 
زندگی‌ام را صـــرف آن کردم که کشـــور باید 
به ســـمت ایجـــاد توانمندی‌های مســـتقل 
داخلی حرکـــت کند. البته نه بر پایه شـــعار 
که بر پایـــه تـــاش و توانمنـــدی. بر همین 
اساس، اعتقاد داشـــتم ایران نیز باید دارای 
شـــرکت‌های توانمنـــد در حـــوزه اکتشـــاف 
و تولید نفت باشـــد، مشـــابه شـــرکت‌های 

بین‌المللی بـــزرگ مثـــل توتال.
با این حال، این مســـیر به معنای نفی کامل 
تجربه‌های خارجی نبـــود. برعکس، هدف 
آن بود که با اســـتفاده از دانـــش و الگوهای 
موفق جهانی، ســـاختارهای داخلی تقویت 
تـــا در نهایت توان انجـــام پروژه‌ها به‌صورت 
مستقل فراهم شود. این رویکرد در طراحی 

در آن شـــرایط، بـــا وجـــود فضـــای پرتنـــش 
سیاســـی، ابتکار عمل به خرج دادم و تیمی 
برای مذاکره تشـــکیل شـــد. با ســـفر به وین 
و انجـــام مذاکـــرات مســـتقیم، در حالی که 
طـــرف آمریکایـــی تصـــور می‌کـــرد ایـــران به 
دلیل شـــرایط پس از انقلاب از موضع ضعف 
برخوردار اســـت، با تســـلط کامل بر جزئیات 
پرونده‌هـــا وارد مذاکـــره شـــدیم. نتیجه این 
مذاکـــرات آن بـــود که بـــدون پرداخت حتی 
یـــک دلار، تمامی تجهیـــزات آزاد و به کشـــور 
بازگردانده شـــد؛ اقدامـــی که نقش مهمی در 
ادامه فعالیت و تکمیل پروژه فولاد خوزستان 

ایفا کرد.
ایـــن تجربه، در کنـــار مســـئولیت‌هایی که 
در حـــوزه بین‌الملل صنعـــت نفت برعهده 
گرفتـــم، زمینه‌ســـاز ورود جدی‌تـــر مـــن به 
مســـائل حقوقـــی و مذاکـــرات پیچیـــده در 

ســـطح بین‌المللی شـــد.

   جنـــگ و صنعـــت؛ یک همزیســـتی 
ر ا شو د

 این کارنامه درخشان و سرعت در 
بازسازی‌ها آن دوره را حاصل مدیریت 

و برنامه‌ریزی می‌دانید یا محصول 
جبر زمانی و محدودیت‌های موجود؟

ایـــن  کـــه  ایـــن پرســـش  بـــه  پاســـخ  در 
موفقیت‌هـــا بیشـــتر ناشـــی از مدیریـــت و 
برنامه‌ریزی بوده یا نتیجه شـــرایط اجباری 
جنگ، باید بگویم ترکیبـــی از هر دو عامل 
نقـــش داشـــته اســـت. از یک‌ســـو، حـــس 
مســـئولیت‌پذیری و تعهـــد ملـــی در میان 
مدیران و کارکنان وجود داشـــت و از ســـوی 
دیگـــر، شـــرایط جنگـــی نوعی اجبـــار برای 
اقـــدام ســـریع و مؤثر ایجـــاد می‌کـــرد. این 
تعامل دوســـویه میان مدیـــران و نیروهای 
اجرایی، همـــراه با انگیـــزه و تعلق خاطر به 
کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این 

دســـتاوردها داشت.
 

در ادامه، چه تجربه‌هایی 
زمینه‌ساز حضور جدی شما 

در حوزه نفت شد؟
پـــس از پایـــان جنـــگ، فعالیـــت مـــن در 
حـــوزه بین‌الملـــل صنعـــت نفـــت ادامـــه 
یافـــت و به‌عنـــوان معاون امـــور بین‌الملل 
وزارت نفت منصوب شـــدم. در ایـــن دوره، 
مســـئولیت هدایت مذاکرات با طرف‌های 
آمریکایـــی نیـــز به مـــن واگذار شـــد. بدین 
ترتیب تیمی تخصصی در این حوزه شـــکل 
گرفـــت که ریاســـت آن را برعهده داشـــتم.

یکی از نکات مهمـــی که در این مذاکرات به 
دست آمد، شـــناخت دقیق از شیوه تعامل 
و مذاکره با طرف آمریکایـــی بود. تجربه‌ای 
که نشـــان داد بـــرای دســـتیابی بـــه نتایج 
مطلوب، باید با درک صحیح از ویژگی‌های 
رفتاری و ســـاختار تصمیم‌گیری این طرف، 
وارد مذاکره شـــد. بـــر اســـاس ارزیابی‌های 

)Buy Back( قراردادهـــای بیـــع متقابـــل 
 و ســـپس قراردادهـــای IPC نیز مـــورد توجه 
قـــرار گرفـــت؛ به‌گونه‌ای که یکـــی از اهداف 
اصلـــی این مدل‌ها، انتقـــال دانش و ارتقای 
تـــوان داخلـــی در کنار اســـتفاده از ظرفیت 

شـــرکت‌های خارجـــی بود.
در همیـــن راســـتا، اســـتفاده از منابع مالی 
خارجـــی )فاینانس( نیـــز به‌عنـــوان یکی از 
ابزارهـــای توســـعه پروژه‌ها مـــورد توجه قرار 
گرفـــت. در آن دوره، بانک‌هـــای خارجی با 
نرخ‌هـــای بهـــره به‌مراتب پایین‌تر نســـبت 
به سیســـتم بانکـــی داخلی، امـــکان تأمین 
مالی پروژه‌هـــا را فراهـــم می‌کردند. همین 
موضوع موجب شـــد بخـــش قابل‌توجهی 
از پروژه‌هـــای پتروشـــیمی و صنعتی کشـــور 
با اتـــکا بـــه فاینانـــس خارجی اجرا شـــود و 
هم‌زمـــان بخش خصوصی نیز به اســـتفاده 

از ایـــن ظرفیت تشـــویق گردد.
در حوزه پتروشـــیمی، پیش از ورود جدی به 
توسعه پارس جنوبی، پروژه‌های متعددی در 
مناطق مختلف کشـــور از جمله بندر امام و 
سایر نقاط در دســـت اجرا بود. در دوره‌ای که 
مدیریت این حوزه بر عهـــده »احمد رهگذر« 
قرار داشت، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 
از حدود ۳ میلیون تـــن در ابتدای انقلاب به 
حدود ۱۲ میلیون تن در ســـال ۱۳۷۶ افزایش 
یافت که بخش مهمی از این رشد در شرایط 
دشـــوار اقتصـــادی و جنگـــی حاصل شـــده 
بود. با این حال، مقایســـه عملکـــرد ایران با 
کشورهای منطقه، بویژه عربستان سعودی، 
نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی در ظرفیت 
تولید بود. عربســـتان در آن مقطع حدود ۳۰ 
میلیون تـــن تولید پتروشـــیمی داشـــت، در 
حالـــی که ایران با وجود پیشـــرفت‌های قابل 
توجـــه، همچنان در ســـطح پایین‌تـــری بود 
و حـــدود 12 میلیـــون تن تولید داشـــت. این 
مقایسه موجب شـــد ضرورت شتاب‌بخشی 
به توســـعه صنعت پتروشـــیمی و اســـتفاده 
بهینـــه از منابـــع گازی بیـــش از پیـــش مورد 

توجه قـــرار گیرد.
در ادامـــه، با تغییـــرات مدیریتـــی در دولت 
و وزارت نفـــت، بخشـــی از مســـئولیت‌ها 
دســـتخوش تغییر شـــد. در این دوره، بیژن 
زنگنـــه به‌عنـــوان وزیـــر نفت منصوب شـــد 
و محمدرضـــا نعمـــت‌زاده نیـــز مســـئولیت 
مدیریـــت شـــرکت ملـــی پتروشـــیمی را بر 
عهـــده گرفت. ایـــن تغییرات موجب شـــد 
مســـیر برخی پروژه‌ها تغییر کرده و بخشـــی 
از برنامه‌های پیشـــین متوقف یـــا بازنگری 
شـــود. با وجود این تحـــولات، همکاری‌های 
مدیریتـــی در بخش‌هـــای مختلـــف ادامـــه 
یافـــت و اینجانـــب مجـــدداً در حوزه‌هـــای 
مرتبـــط با بازرگانی و ســـپس معاونت وزارت 
نفت فعالیت داشـــتم. در ایـــن دوره، تلاش 
شـــد تـــا ســـاختار قراردادهـــا و پروژه‌هـــا با 

ســـرعت بیشـــتری پیش برود.
در نهایـــت، یکـــی از موضوعـــات کلیدی در 
توســـعه پتروشـــیمی و گاز کشـــور، تأمیـــن 
خـــوراک مناســـب بـــرای این صنعـــت بود. 
با توســـعه میدان پارس جنوبی مشـــخص 
شـــد که »اتان« به‌عنوان یکـــی از محصولات 
جانبـــی ایـــن میـــدان، نقـــش اساســـی در 
تأمین خوراک واحدهای پتروشـــیمی دارد. 
این موضـــوع، اهمیت پیوند میان توســـعه 
صنعت گاز و پتروشـــیمی را بیـــش از پیش 

آشـــکار ساخت.
در ادامـــه توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی، با 
توجه به شـــرایط جدیـــد و محدودیت‌های 
ایـــن صنعـــت  توســـعه  موجـــود، مســـیر 
به‌گونه‌ای طراحی شـــد کـــه بتواند هم‌زمان 
بـــا بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای داخلـــی و 
همکاری‌هـــای خارجـــی پیـــش بـــرود. در 
همیـــن چهارچـــوب، »نعمـــت‌زاده« نقش 
مهمی در پیشـــبرد طرح‌های توسعه‌ای ایفا 
کـــرد. از جمله اقدامات مهـــم در این دوره، 
توسعه زیرســـاخت‌ها و آماده‌ســـازی زمین 
بـــرای احـــداث مجتمع‌هـــای پتروشـــیمی 
در مناطـــق ســـاحلی بـــود؛ به‌گونـــه‌ای که 
بخـــش قابل‌توجهـــی از اراضـــی ســـاحلی 
و پس‌کرانـــه‌ای بـــرای احـــداث واحدهـــای 
صنعتـــی آماده‌ســـازی شـــد. در نتیجه این 
سیاســـت‌ها، صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران 
به‌تدریج بـــه یک صنعت پیشـــرفته تبدیل 
شـــد و ظرفیـــت تولیـــد آن بـــه بیـــش از ۱۰۰ 
میلیـــون تـــن در ســـال افزایش یافـــت؛ در 
حالی که این رقـــم در ابتدای انقلاب حدود 
۱۲ میلیـــون تـــن بـــود. این رشـــد، یکـــی از 
تحولات مهـــم صنعتی کشـــور در دهه‌های 

اخیـــر به‌شـــمار می‌آید.

 آیا در طول سال‌های فعالیت 
تصمیماتی اتخاذ شده که امروز 

نسبت به آنها تردید وجود داشته 
باشد یا بالعکس، تصمیماتی بوده 

که به درستی آنها ببالید؟
باید گفت در هر فرآینـــد پیچیده مدیریتی، 
بویـــژه در حوزه‌هایی ماننـــد صنعت نفت، 
مجموعه‌ای از تصمیمات مثبت و همچنین 
برخی تصمیمات قابل بازنگری وجود دارد. 
طبیعت چنین حـــوزه‌ای ایجاب می‌کند که 
ارزیابی عملکردها همواره در بســـتر شرایط 
زمانی، محدودیت‌هـــا و اقتضائات محیطی 

صورت گیرد.
 

جان گرفتن این صنایع باارزش، 
علاوه بر تأمین نیاز روزانه کشور، چه 

آورده‌های دیگری داشت؟
دستاوردهای حاصل‌شده در توسعه صنایع 
کشـــور، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، آثار 
مهـــم دیگـــری نیز به همراه داشـــته اســـت 
کـــه از جملـــه مهم‌تریـــن آنها می‌تـــوان به 
افزایش ســـطح اعتماد به نفس ملی اشاره 
کـــرد. این اعتمـــاد به‌نفـــس، نـــه به‌عنوان 

یک شـــعار، بلکه به‌عنوان نتیجه مســـتقیم 
تجربـــه عملی در اجـــرای پروژه‌هـــای بزرگ 
صنعتـــی و فناورانـــه قابـــل ارزیابی اســـت. 
در ایـــن چهارچـــوب، تأکیـــد می‌شـــود کـــه 
رویکـــرد آینده‌نگر باید مبتنی بر واقع‌گرایی، 
اســـتفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از 
تجربیات بین‌المللی باشـــد. در عین حال، 
یادگیری مســـتمر و پرهیز از نگاه شعاری، از 
الزامات پیشـــرفت در این حوزه‌ها به‌شـــمار 

. ید می‌آ
 

   تحریم‌ها؛ مانع یا فرصت؟
 با توجه به اینکه در همین دوره، 

صنعت نفت و گاز ایران با تحریم‌های 
متعددی نیز مواجه بود، چگونه 
پروژه‌های بزرگ انرژی به نتیجه 

رسیدند؟
این تحریم‌هـــا در دوره‌های مختلـــف، هم از 
ســـوی ایالات متحـــده و هم از ســـوی برخی 
نهادهـــای بین‌المللـــی اعمـــال شـــد و در 
قالب‌های مختلفی از جمله محدودیت‌های 
تجـــاری، مالـــی و فنـــاوری و سیاســـت مهـــار 
دوجانبـــه ادامـــه یافـــت. البته برخـــی از این 
تحریم‌هـــا ریشـــه در دوران پـــس از تســـخیر 
ســـفارت آمریکا  داشـــت و برخـــی دیگر مثل 
همین تحریـــم مهار دوجانبـــه به‌تدریج و در 

قالـــب قوانیـــن جدید توســـعه یافتند.
بـــرای نمونـــه، در دوره‌ای، مذاکـــرات ایران با 
شـــرکت »کونوکـــو« بـــرای اجـــرای پروژه‌های 
نفتـــی بـــه مرحلـــه نهایـــی رســـید، امـــا بـــا 
دخالـــت دولـــت وقت ایـــالات متحـــده و در 
دوره ریاســـت‌جمهوری »بیـــل کلینتـــون«، 
اجـــرای این قـــرارداد متوقف شـــد. در ادامه، 
دولـــت آمریـــکا بـــا صـــدور فرمـــان اجرایی، 
محدودیت‌هـــای جدیدی علیه صنعت نفت 

ایـــران اعمـــال کرد.
پـــس از آن نیـــز، قانونـــی تحـــت عنـــوان 
تحریم‌هـــای ایـــران و لیبی در کنگـــره آمریکا 
تصویب شـــد کـــه بـــه نـــام »قانـــون داماتو« 
محدودیت‌هـــای  و  می‌شـــود  شـــناخته 
گســـترده‌تری را علیـــه ســـرمایه‌گذاری در 
صنعت نفت ایران ایجـــاد کرد. این مجموعه 
اقدامـــات، آغازگـــر دوره‌ای از تحریم‌هـــای 
ســـاختاری و بلندمدت علیـــه صنعت نفت 

کشـــور بود.
با وجـــود این محدودیت‌ها، توســـعه صنعت 
نفـــت و گاز ایران، بویژه در منطقه عســـلویه، 
متوقف نشـــد. یکـــی از عوامل مهـــم در این 
رونـــد، اســـتفاده از ظرفیـــت شـــرکت‌های 
اروپایـــی به‌عنـــوان رقبـــای شـــرکت‌های 
آمریکایی بود. در ایـــن چهارچوب، همکاری 
با شـــرکت توتال نقـــش مهمی در پیشـــبرد 

پروژه‌هـــا ایفـــا کرد.
در برخی موارد، شـــرکت‌های خارجی پس از 
طی مراحـــل طولانی مذاکـــره و حتی آمادگی 
برای امضای قرارداد، تحت فشارهای سیاسی 
و بین‌المللـــی از ادامـــه همـــکاری انصـــراف 
می‌دادنـــد. برای مثـــال، در پروژه‌های مرتبط 
با میادین ســـیری و برخی طرح‌هـــای دیگر، 
مذاکرات بـــه مراحل نهایی رســـیده بود، اما 
در نهایت به دلیل فشـــارهای خارجی، برخی 

از این قراردادها اجرایی نشـــد.
بـــا  همـــکاری  در  نیـــز  مشـــابهی  نمونـــه 
شـــرکت‌های روســـی در فازهای ۴ و ۵ پارس 
جنوبـــی مشـــاهده شـــد. در ایـــن پروژه‌هـــا، 
اگرچـــه توافق‌هـــای اولیه حاصل شـــده بود، 
امـــا در مراحل بعدی، تغییر در تصمیم‌گیری 
طرف خارجـــی موجب توقف یـــا بازنگری در 

همکاری‌ها شـــد.

با وجود این تحریم‌ها، عسلویه اما 
توسعه پیدا کرد. چطور شد که این 

تحریم‌ها مانعی جدی نبود؟
بـــا ایـــن وجـــود، سیاســـت کلـــی ایـــران بر 
ایـــن مبنا اســـتوار بود کـــه از رقابـــت میان 
شـــرکت‌های بین‌المللـــی بـــرای پیشـــبرد 
همیـــن  بـــه  شـــود.  اســـتفاده  پروژه‌هـــا 
دلیـــل، در بســـیاری از مـــوارد، همـــکاری با 
شـــرکت‌های اروپایی به‌عنـــوان جایگزینی 
برای محدودیت‌های ناشـــی از تحریم‌های 

آمریـــکا مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفت.
ایـــن رویکرد باعث شـــد با وجود فشـــارهای 
تحریمـــی، پروژه‌هـــای بـــزرگ صنعت نفت 
و گاز، بویژه در منطقه عســـلویه، با ســـرعت 
قابل توجهی توســـعه یابند و بخش مهمی 

از ظرفیت تولید کشـــور محقق شـــود.

در ادامه فشـــارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، 
در برخـــی مـــوارد شـــرکت‌های آمریکایـــی 
نســـبت به تداوم همـــکاری ایـــران واکنش 
نشـــان می‌دادنـــد و در عمل ایـــن وضعیت 
را نوعـــی تناقـــض در سیاســـت‌های خـــود 
تلقـــی می‌کردند؛ به این معنا که از یک‌ســـو 
دولت آمریـــکا تحریم‌هایی را اعمال می‌کرد 
و از ســـوی دیگـــر، ایـــران در حـــال انعقـــاد 

قراردادهـــای جدیـــد نفتی بود.
در همین ارتبـــاط، در یکی از کنفرانس‌های 
بین‌المللی در لنـــدن که همزمان با امضای 
قراردادهـــای توســـعه میادیـــن »ســـروش و 
نـــوروز« برگـــزار شـــد، اینجانـــب در یکـــی از 
پنل‌هـــای تخصصـــی حضـــور داشـــتم. در 
جریان این نشست، به‌صورت رسمی اعلام 
شـــد که ایران ایـــن قراردادهـــا را با موفقیت 
امضا کرده اســـت که این موضوع با واکنش 
یکـــی از مدیران ارشـــد شـــرکت‌های بزرگ 
آمریکایی مواجـــه شـــد. وی در اظهارنظری 
قابل توجـــه عنوان کـــرد »هر قـــراردادی که 
ایـــران امضـــا می‌کنـــد، مانند میخی اســـت 
که بر تابـــوت تحریم‌ها کوبیده می‌شـــود.«
این جمله، نشان‌دهنده نگاه برخی فعالان 
صنعت نفت جهانی بـــه روند همکاری‌های 
ایران در شـــرایط تحریم بـــود؛ نگاهی که از 
یک‌ســـو تحریم‌هـــا را مؤثـــر جلوه مـــی‌داد، 
اما از ســـوی دیگـــر، اســـتمرار فعالیت ایران 
را به‌عنـــوان عاملی برای تضعیـــف اثرگذاری 

آن ارزیابـــی می‌کرد.
 

  رقابت جهانی و بازی نفت
 بنابراین حالا که در شرایط مشابهی 
قرار داریم. آیا حضور دیپلمات‌های 
نفتی در مذاکرات جاری مؤثر است؟

بـــا توجه بـــه ایـــن تجربیـــات، ایـــن دیدگاه 
وجود دارد که بســـیاری از تحلیل‌هـــا درباره 
محدودیت‌هـــای ایران در عمـــل، مبتنی بر 
پیش‌فرض‌های نادرست یا ناقص هستند. 
در واقع، در بســـیاری موارد، بدون بررســـی 
تجربیـــات عملـــی و واقعـــی، تحلیل‌هایی 
ارائه می‌شـــود که بـــا واقعیت‌هـــای اجرایی 

فاصلـــه دارد. تجربـــه چنـــد دهـــه فعالیت 
در صنعـــت نفـــت و گاز نشـــان می‌دهد که 
به‌رغـــم وجـــود تحریم‌هـــا، ایران توانســـته 
پروژه‌هـــای متعـــددی را با جذب ســـرمایه و 

فنـــاوری خارجی به اجـــرا درآورد.
به‌عنـــوان نمونه، توســـعه فازهـــای متعدد 
پارس جنوبـــی و اجـــرای پروژه‌هـــای بزرگ 
محدودیت‌هـــای  وجـــود  بـــا  صنعتـــی، 
بین‌المللـــی، نشـــان‌دهنده امـــکان تحقق 
پروژه‌هـــای بـــزرگ حتی در شـــرایط فشـــار 

خارجی اســـت.
بـــر همیـــن اســـاس، ایـــن دیـــدگاه مطرح 
می‌شـــود که حتـــی در شـــرایط کنونـــی نیز 
از ظرفیت‌هـــای  اســـتفاده  بـــا  می‌تـــوان 
موجود و بهره‌گیـــری از ابزارهای دیپلماتیک 
و اقتصادی، بخشـــی از این الگوهـــا را تکرار 
کـــرد. در این میان، نقش صنعـــت نفت در 
مذاکـــرات بین‌المللی بســـیار تعیین‌کننده 
است و حضور کارشناســـان و دیپلمات‌های 
آشـــنا با حـــوزه انـــرژی می‌تواند بـــه تقویت 
موقعیت کشـــور در مذاکـــرات کمک کند.

 
با توجه به نقش شما در شکل‌گیری 

و توسعه صنایع بزرگی همچون فولاد 
مبارکه و عسلویه که به تعبیری آنها 

را فرزندان خود می‌دانید، زمانی که 
متوجه شدید این زیرساخت‌ها مورد 

حملات هوایی دشمن قرار گرفتند 
چه احساسی داشتید؟

با توجه به پیشـــینه فعالیـــت در حوزه‌های 
مختلـــف صنعتی از جملـــه فـــولاد و نفت، 

مواجهـــه با آســـیب دیدن زیرســـاخت‌های 
صنعتـــی کشـــور در جنگ اخیـــر، تجربه‌ای 
بســـیار دشـــوار و ســـنگین بوده اســـت. به 
ویژه زمانی که تأسیســـات صنعتی و تولیدی 
که حاصل ســـال‌ها تـــاش بوده‌اند، هدف 
حملات قـــرار گرفتند، این موضـــوع از نظر 
عاطفی و حرفه‌ای بســـیار تأثیرگذار اســـت. 
من هر دو مرتبه گریه کردم. چراکه درســـت 
شـــبیه فرزندانـــم بودند کـــه با آنهـــا زندگی 

کردم، بـــزرگ و البته پیر شـــدم.
 

  آینده صنعت انرژی ایران 
 با اتکا به همین ایران‌دوستی شما 
و همقطاران‌تان که بدون شک در 

نسل‌های جدید هم وجود دارد، 
توصیه جدی و هشدار مهم‌تان به 

ادامه‌دهندگان راه‌تان چیست؟
در مواجهه با نســـل جدیـــد فعالان صنعت 
نفت و انرژی، معتقدم این نســـل به سطح 
بالایـــی از آگاهی و توانمندی مجهز اســـت. 
مـــن حتـــی وقتی بـــا نـــوه خـــودم صحبت 
می‌کنم از او می‌آموزم. بســـیاری از نیروهای 
جوان امـــروز، با درک عمیق‌تری نســـبت به 
گذشته وارد این حوزه شـــده‌اند و می‌توانند 
از تجربه‌های گذشـــته درس گرفتـــه و برای 

تصمیم‌گیری‌هـــای بهتر اســـتفاده کنند.
علاوه بـــر این تجـــارب اخیـــر و وابســـته به 
جنـــگ نشـــان داد ظرفیت‌هـــای مدیریتی 
بحرانـــی  شـــرایط  در  کشـــور  اجرایـــی  و 
توانســـته‌اند نقـــش مهمـــی در حفـــظ و 
بازســـازی زیرســـاخت‌ها ایفـــا کننـــد. مـــن 
دســـت و بازویشان را می‌بوســـم. در همین 
راســـتا، تأکید بر این اســـت که بهره‌گیری از 
تجربه‌هـــای عملی گذشـــته، در کنار دانش 
و نـــگاه نـــو نســـل جدیـــد، می‌تواند مســـیر 
توسعه صنعت نفت و گاز کشـــور را هموارتر 

و اثربخش‌تـــر ســـازد.
حاصل‌شـــده  دســـتاوردهای  همچنیـــن 
در حـــوزه صنعت نفـــت، گاز، پتروشـــیمی 
و حوزه‌هـــای علمـــی و فنـــاوری، از جملـــه 
فعالیت‌هـــای مرتبط با فناوری هســـته‌ای، 

ی  هـــا و نیر ی  نمنـــد ا تو ه  هند ن‌د نشـــا
متخصص کشـــور اســـت. بر این اســـاس، 
عملکـــرد  کـــه  دارد  وجـــود  نـــگاه  ایـــن 
متخصصـــان داخلی در ایـــن حوزه‌ها قابل 
توجـــه بـــوده و بایـــد به‌گونـــه‌ای تقویـــت 
شـــود که این دســـتاوردها به‌عنـــوان الگو و 
سرمشـــق برای ســـایر بخش‌هـــای صنعتی 
و علمـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد. در 
عین حـــال، ارزیابی مدیریـــت در دوره‌های 
مختلـــف نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن حوزه 
همواره بـــا چالش‌ها، فشـــارها و انتقادات 
متعددی مواجه بوده اســـت. با این وجود، 
در بســـیاری از مقاطـــع، بـــا وجود شـــرایط 
دشـــوار اقتصادی و بین‌المللـــی، عملکرد 
اجرایی کشـــور در ســـطح قابل قبولی قرار 
داشـــته و توانسته نیازهای اساسی را تأمین 
کند. همچنین در دوره‌هـــای اخیر، به‌رغم 
وجود فشـــارهای خارجی و محدودیت‌ها، 
وضعیـــت تأمین انرژی و خدمات اساســـی 
کشور در شـــرایط پایدار حفظ شده است.

در آستانه 
انقلاب، ایران 

دارای یک 
کنسرسیوم 

بزرگ نفتی با 
تولید حدود 
پنج میلیون 
بشکه در روز 

در خشکی 
و چندین 

کنسرسیوم 
فعال در دریا با 
مجموع تولید 

حدود یک 
میلیون بشکه 

در روز بود. 
این نمایی از 

وضعیت انرژی 
ایران پیش از 

انقلاب اسلامی 
است

در سال‌های 
ابتدایی جنگ، 

تولید نفت 
کشور به حدود 

یک میلیون 
بشکه در روز 
کاهش یافته 

بود و کشور 
با محدودیت 
شدید منابع 
مالی روبه‌رو 

بود. علاوه بر 
این، تأسیسات 

نفتی و 
پالایشگاهی 

به‌طور مستمر 
هدف حملات 

قرار می‌گرفتند 
و نیاز فوری 
به بازسازی 

داشتند. در 
این  شرایط 

نه‌تنها پروژه‌های 
توسعه‌ای 

متوقف نشد 
بلکه همزمان، 

ساخت 
پالایشگاه‌ها و 

مجتمع‌های 
پتروشیمی 

در دستور کار 
قرار گرفت.  
این از  حس 

مسئولیت‌پذیری 
و تعهد ملی 

مدیران و 
کارکنان  نشأت 

می‌گرفت و از 
سوی دیگر، 

شرایط جنگی 
نوعی اجبار برای 

اقدام سریع 
و مؤثر ایجاد 

می‌کرد

با وجود 
محدودیت‌ها، 
توسعه صنعت 

نفت و گاز 
ایران، بویژه 

در منطقه 
عسلویه، 

متوقف نشد. 
یکی از عوامل 

مهم در این 
روند، استفاده 

از ظرفیت 
شرکت‌های 

اروپایی 
به‌عنوان 

رقبای 
شرکت‌های 

آمریکایی 
بود. در این 
چهارچوب، 

همکاری با 
شرکت توتال 

نقش مهمی 
در پیشبرد 

پروژه‌ها ایفا 
کرد

مواجهه با 
آسیب دیدن 

زیرساخت‌های 
صنعتی کشور 

در جنگ‌اخیر، 
تجربه‌ای 

بسیار دشوار 
و سنگین 

بوده است. 
به ویژه زمانی 
که تأسیسات 

صنعتی و 
تولیدی 

که حاصل 
سال‌ها تلاش 

بوده‌اند، هدف 
حملات قرار 
گرفتند، این 

موضوع از 
نظر عاطفی و 

حرفه‌ای بسیار 
تأثیرگذار 

است. من 
هر دو مرتبه 
گریه کردم. 

چراکه درست 
شبیه فرزندانم 

بودند که با 
آنها زندگی 

کردم، بزرگ و 
البته پیر شدم

 بعد از انقلاب اسلامی این 
وضعیت چه تغییری کرد؟

با پیروزی انقلاب اســـامی، بـــا وجود خارج 
شـــدن همـــه شـــرکت‌های خارجـــی، ایـــن 
شـــانس را داشـــتیم که خودمـــان همه امور 
را در دســـت بگیریم، امـــا یکی از تصمیمات 
قابـــل بحـــث شـــورای انقـــاب در فضـــای 
سیاســـی و انقلابـــی آن زمان این اســـت که 
طی یک یا چند جلســـه، تمامی قراردادهای 
نفتی، اعم از توسعه، پالایش و سایر حوزه‌ها 
را به صورت یک‌جانبه لغو و فســـخ می‌کند. 
این تصمیـــم که بدون بررســـی دقیق اتخاذ 
شـــد یک بار ســـنگین حقوقی را در ســـطح 
بین‌المللـــی بر دوش‌مان گذاشـــت، چراکه 
شـــرکت‌های خارجی دارای سرمایه‌گذاری و 
حقوق قراردادی مشـــخص در ایران بودند. 
در پی این تصمیم، موجی از دعاوی حقوقی 
علیـــه ایـــران در مراجع بین‌المللی شـــکل 
گرفت. شـــرکت‌های عضو کنسرســـیوم که 
شامل 14 شرکت بزرگ )11 شرکت آمریکایی 
و 3 شـــرکت اروپایـــی( بـــود، بـــا اســـتناد به 
حقوق قـــراردادی خـــود، علیه ایـــران اقامه 
دعـــوا کردند؛ یـــک پیـــش‌رأی خطرناک که 
هنـــوز هم با یادآوری آن پشـــتم می‌لرزد. این 
دعـــاوی نه‌تنها شـــامل ســـرمایه‌گذاری‌های 
انجام‌شـــده، بلکـــه در برخی موارد شـــامل 
ادعـــای حقـــوق نســـبت بـــه منابـــع نفتی 
زیرزمینـــی کشـــور نیـــز می‌شـــد چراکـــه بر 
اســـاس قراردادهای پیشـــین، آنهـــا در نفت 
زیرزمین تمـــام میادینی کـــه در آن فعالیت 
می‌کردنـــد )ظرفیـــت آن را بایـــد چندیـــن 
میلیارد بشـــکه در نظـــر گرفت( هم ســـهم 
داشـــتند؛ موضوعـــی کـــه می‌توانســـت بـــار 
مالی بســـیار سنگینی برای کشـــور به همراه 

داشـــته باشد.
همچنین، بر اســـاس بیانیه الجزایر و در پی 
بحران گروگان‌گیری، دیـــوان داوری دعاوی 
ایـــران و آمریکا در لاهه تشـــکیل شـــد تا به 
دعاوی دو کشور رسیدگی کند. با این حال، 
محدودیت‌هـــای موجـــود در این ســـازوکار، 
امکان طرح مؤثر بســـیاری از دعـــاوی ایران 

را فراهـــم نمی‌کرد.

در کنـــار شـــرکت‌های نفتـــی، پیمانـــکاران 
بین‌المللی فعال در پروژه‌های پالایشگاهی 
و صنعتی، از جمله شـــرکت‌های آمریکایی 
و اروپایـــی )مثـــل شـــرکت آمریکایـــی فلور 
که با شـــرکت تیســـن‌کروپ آلمان شریک 
بودنـــد( نیـــز علیـــه ایـــران طـــرح دعـــوی 
کردنـــد. در نتیجه، کشـــور بـــا مجموعه‌ای 
از پرونده‌هـــای حقوقی پیچیده، ســـنگین 
و متعـــدد در ســـطح بین‌المللـــی مواجـــه 
شـــد؛ وضعیتی کـــه از جملـــه چالش‌های 
مهـــم ســـال‌های پـــس از انقلاب به‌شـــمار 
می‌رفت و بخش قابل‌توجهی از آن ناشـــی 
از تصمیم‌گیری‌هـــای شـــتاب‌زده و بـــدون 

بررســـی‌های حقوقـــی کافـــی بود.

   ورود به صنعت و شکل‌گیری مسیر
نخستین ارتباط و آشنایی شما با 

صنعت نفت به چه زمانی بازمی‌گردد؟
برای پاســـخ به این پرســـش، لازم اســـت 
ابتـــدا به پیشـــینه شـــخصی خود اشـــاره 
غ‌التحصیل دانشگاه صنعتی  کنم. من فار
شریف هستم. پس از پایان تحصیل، این 
امـــکان برایم فراهم شـــد که در دانشـــگاه 
باقـــی بمانـــم و مســـیر ادامـــه تحصیل تا 
مقطع دکتـــری و فعالیـــت به‌عنوان عضو 
هیأت علمـــی را دنبال کنـــم. حتی مدتی 
نیز به‌عنوان دســـتیار آموزشی در دانشگاه 
فعالیـــت داشـــتم، امـــا علاقه‌منـــد بودم 
وارد فضـــای عملی صنعت شـــوم و تجربه 
میدانی کســـب کنـــم. بر همین اســـاس، 
وارد بخش خصوصی شـــدم و ســـپس به 
شرکت تازه‌تأســـیس فولاد ایران پیوستم 

کـــه در آن زمـــان بـــا عنـــوان فـــولاد گازی 
نیـــز شـــناخته می‌شـــد. این امر در ســـال 
1353 رخ داد. در ادامـــه، بـــرای گذراندن 
دوره‌ای تخصصـــی در حوزه فـــولاد گازی به 
آلمـــان اعـــزام شـــدم و حدود یک ســـال 
در آنجـــا آموزش دیدم. پس از بازگشـــت، 
فعالیـــت خـــود را در فولاد خوزســـتان آغاز 
کـــردم و ریاســـت یکـــی از پروژه‌های مهم 
صنعتـــی را برعهـــده گرفتـــم. در واقـــع 
مســـئول ســـاخت پـــروژه‌ای شـــدم که در 
یک منطقـــه‌ کاملاً بکر و فاقد زیرســـاخت 
در حال شـــکل‌گیری بود کـــه آن زمان به 
فولاد اهواز معـــروف بود و امـــروز به فولاد 
خوزستان شناخته می‌شـــود. )این جمله 

آخـــر را با بغـــض گفت.(
  

دلیل اشک حلقه بسته در 
چشمان‌تان و بغض در گلویتان را 

می‌گویید؟
یکی از جاهایی که اشـــکم در آمد وقتی بود 
که فهمیدم هدف حمله آمریکا و اســـرائیل 
قرار گرفت، همین فولاد خوزســـتان بود که 
حکم فرزندم را داشـــت. ایـــن کارخانه‌هایی 
کـــه از ابتدای ســـاخت آنها حضور داشـــتم 
مثـــل فرزندانم هســـتند؛ فـــولاد مبارکه هم 

یکی از آنهاست.
 

فعالیت‌تان در پروژه‌هایی که از آنها یاد 
کردید تا چه زمانی ادامه داشت؟

در آن ســـال‌ها، از میـــان 3 واحـــد احیای 
مســـتقیم، مســـئولیت ســـاخت یکـــی از 
واحدهـــا بـــه مـــن واگذار شـــد و تـــا زمان 
پیروزی انقلاب اســـامی در مجموعه فولاد 
خوزســـتان مشـــغول بـــه فعالیـــت بودم. 
پـــس از انقـــاب، از ادغـــام شـــرکت ملی 
ذوب آهـــن ایـــران و شـــرکت ملـــی صنایع 
فولاد ایـــران، »شـــرکت ملی فـــولاد ایران« 
شـــکل گرفت و در ادامه، با تشکیل وزارت 
معـــادن و فلـــزات، مســـئولیت‌هایی در 
ســـطح مدیریتـــی به مـــن واگذار شـــد. در 
همین دوره، پـــروژه احداث فـــولاد مبارکه 

اصفهـــان نیز آغاز شـــد.
فعالیت من در صنعت فولاد تا ســـال 1363 
ادامـــه داشـــت. در ایـــن ســـال، وارد صنعت 
نفت شـــدم و کار خود را از پـــروژه گاز کنگان 
آغـــاز کـــردم. میدان‌های گازی نـــار و کنگان 
که پیش از انقلاب شناســـایی شـــده بودند، 
پـــس از انقـــاب در دســـتور توســـعه قـــرار 
گرفتنـــد. در آن زمان، منطقـــه کنگان فاقد 
زیرســـاخت‌های اولیه، حتی جاده مناسب 
بود و دسترســـی به آن عمدتاً از طریق پرواز 
به شـــیراز و ســـپس انتقال با بالگـــرد انجام 
می‌شـــد. در این پروژه، مسئولیت مدیریت 

مهندســـی را برعهده داشتم.
پس از مدتی، با انتصـــاب »غلامرضا آقازاده« 
در پســـت وزیر نفت، به‌عنوان مشـــاور فنی 
بـــه وزارت نفت دعوت شـــدم. بـــا این حال، 
با توجـــه به روحیه کاری خـــود، ترجیح دادم 
در حوزه‌های اجرایی فعالیت داشـــته باشم. 
در ادامـــه، مرحـــوم کاظم‌پـــور اردبیلـــی که 
در آن زمـــان معـــاون امور بین‌الملـــل وزارت 
نفـــت بـــود، از من دعـــوت کرد تـــا به‌عنوان 
معاون وی فعالیت کنم و مسئولیت پیگیری 
مشـــارکت‌های بین‌المللـــی صنعـــت نفت 

ایـــران را برعهده بگیرم.
در آن مقطـــع، ایـــران در پروژه‌های متعددی 
در کشـــورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی، 
هنـــد و برخی دیگر از کشـــورها در حوزه‌های 
پالایشگاهی، پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در 
نفت و گاز مشـــارکت داشـــت. بدین ترتیب 
مســـئولیت مدیریـــت ایـــن مشـــارکت‌ها و 
همچنین مذاکـــرات بین‌المللی مرتبط، به 
مـــن واگذار شـــد که تجربـــه‌ای ارزشـــمند و 

مورد علاقـــه‌ام بود.
 

در مذاکره با شرکت‌های آمریکایی و 
اروپایی، چه شناختی از مدل فکری و 

رفتاری آنها به دست آوردید؟
در دوران فعالیـــت در صنعت فولاد، تجربه 
مهمـــی در حـــوزه دعـــاوی بین‌المللـــی، 
بویژه بـــا شـــرکت‌های آمریکایی، کســـب 
کرده بـــودم. برای نمونه، پیـــش از امضای 
بیانیـــه الجزایـــر و در شـــرایطی کـــه هنـــوز 
بحـــران گروگان‌گیـــری ادامـــه داشـــت، 
تجهیـــزات مربـــوط به فـــولاد خوزســـتان 
توســـط شـــرکت‌های آمریکایـــی در بنـــادر 
ایـــالات متحـــده توقیف شـــده بـــود و این 
شـــرکت‌ها مدعی مطالبات مالـــی بودند.

از دل جنــگ
 تا قلب انرژی ایران

 اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده صنعت نفت 
و گاز ایران را در افق ۵ تا ۱۰ ساله چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
ببینید، جنگ طبیعتاً مســـیر توســـعه را با دشواری‌های 
جدی مواجه می‌کند؛ اما اگر شـــرایط بـــه حالت عادی 
بازگـــردد و امـــکان کار فراهـــم شـــود، چشـــم‌انداز این 
صنعت بســـیار روشـــن خواهد بود. واقعیت این است 
که ما از نظر منابع، یکی از غنی‌ترین کشـــورهای جهان 
هســـتیم. برآوردهای موجود نشـــان می‌دهد حدود ۶۰۰ 
میلیارد بشـــکه نفت قابل برداشـــت در اختیـــار داریم؛ 
ثروتـــی عظیـــم کـــه بـــا بهره‌گیـــری از فناوری‌هـــای روز 
می‌توانـــد ارزشـــی در حد تریلیون‌هـــا دلار برای کشـــور 

کند. ایجاد 
نکتـــه مهم‌تـــر ایـــن اســـت کـــه بخـــش قابل‌توجهـــی 
از ظرفیت‌هـــای کشـــور هنـــوز به‌طـــور کامـــل مـــورد 
اکتشـــاف قـــرار نگرفتـــه اســـت. بـــا توجه به وســـعت 
حدود یک‌میلیـــون و ۶۴۸ هزار کیلومتـــر مربعی ایران 
و اینکـــه تنها در بخشـــی از این مســـاحت فعالیت‌های 
اکتشـــافی انجـــام شـــده، پیش‌بینـــی می‌شـــود ذخایر 
قابل‌توجهـــی از نفت و گاز همچنان کشف‌نشـــده باقی 
مانده باشـــد. از نظر زمین‌شناســـی نیز بخش عمده‌ای 
از کشـــور در زمره مناطق رســـوبی قرار دارد که مســـتعد 
وجود منابـــع هیدروکربوری اســـت. از ســـوی دیگر، در 

حـــوزه گاز نیـــز وضعیت مشـــابهی داریـــم و ایـــران با در 
اختیار داشـــتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایـــر گازی جهان، 
ظرفیت بالایی برای تبدیل شـــدن به یک بازیگر کلیدی 
در بازار جهانی انـــرژی دارد. با این حـــال، بهره‌برداری از 
این ظرفیت‌ها مســـتلزم اتخاذ سیاســـت‌های درست، 
پرهیـــز از نگاه‌هـــای تک‌بعـــدی و اســـتفاده از همـــه 
ابزارهای موجود اســـت. تجربه نشـــان داده اســـتفاده از 
ســـرمایه و فناوری خارجی، در صورت مدیریت صحیح، 
 نه‌تنها تهدید نیســـت بلکه به توســـعه کشور نیز کمک 

خواهد کرد.
مـــا در دوره‌ای بـــا اســـتفاده از قراردادهایـــی مانند بیع 
متقابل توانســـتیم ظرفیت تولید نفت را افزایش دهیم 
و به رکـــورد حدود ۴ میلیـــون و ۳۵۰ هزار بشـــکه در روز 
برســـیم؛ رقمی که هنوز هم تکرار نشـــده است. بعدها 
نیز با طراحـــی مدل‌های قـــراردادی جدید تلاش شـــد 

جذابیت بیشـــتری برای ســـرمایه‌گذاران ایجاد شود.
در مجموع، اگر فضای سیاســـی و اقتصادی به ســـمت 
ثبـــات حرکـــت کنـــد، ســـرمایه‌گذاری تقویت شـــود و 
نـــگاه توســـعه‌محور بـــر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشـــد، 
آینـــده صنعـــت نفـــت، گاز و پتروشـــیمی ایران بســـیار 
امیدوارکننده خواهد بود. شـــاید این نگاه خوش‌بینانه 
بـــه نظر برســـد، اما بـــر پایه تجربه‌ ســـالیان گذشـــته به 

دســـت آمده است.

برش   تجربه بحران و مدیریت در ابتدای انقلاب
 در سال‌های جنگ، همزمان با تخریب‌ها، 

پروژه‌های بزرگی هم پیش رفت؛ این پارادوکس 
چگونه ممکن شد؟

با توجه به شـــناختی کـــه غلامرضـــا آقازاده از ســـوابق 
کاری من داشـــت، به تیمی ملحق شـــدم که مسئولیت 
مذاکـــرات، پیگیـــری دعـــاوی حقوقـــی و رســـیدگی به 
پرونده‌هـــای بین‌المللـــی را برعهـــده داشـــت. در این 
مجموعـــه، تحت مدیریـــت مرحوم کاظم‌پـــور اردبیلی 
فعالیـــت می‌کـــردم و به‌عنـــوان معـــاون وی در فرآیند 
مذاکـــرات مشـــارکت داشـــتم. پـــس از آنکـــه ایشـــان 
به‌عنوان ســـفیر ایـــران در ژاپن منصوب شـــد، در عمل 

مســـئولیت این حـــوزه بر عهـــده من قـــرار گرفت.
در آن مقطـــع، ایـــران بـــا حجـــم گســـترده‌ای از دعاوی 
حقوقـــی در حوزه پروژه‌هـــای دریایی و ســـایر بخش‌ها 
مواجـــه بـــود و شـــرکت‌های خارجـــی ادعاهـــای مالی 
قابل‌توجهی، در حد میلیاردها دلار، علیه کشور مطرح 
کرده بودند. همزمان، آغاز جنگ ایران و عراق شـــرایط 

را به‌مراتـــب پیچیده‌تـــر کرد.
در ســـال‌های ابتدایـــی جنـــگ، تولید نفت کشـــور به 
حـــدود یک میلیون بشـــکه در روز کاهـــش یافته بود و 

کشـــور با محدودیت شـــدید منابع مالی روبـــه‌رو بود. 
علاوه بـــر این، تأسیســـات نفتی و پالایشـــگاهی به‌طور 
مســـتمر هدف حملات قرار می‌گرفتنـــد و نیاز فوری به 
بازســـازی داشـــتند. با این حال، صنعت نفت عملکرد 
عالی و قابل‌توجهـــی از خود نشـــان داد. به‌گونه‌ای که 
تقریباً هیچ پالایشـــگاهی پـــس از بمبـــاران برای مدت 
طولانـــی از مدار خارج نمی‌ماند و عملیات بازســـازی در 

کوتاه‌تریـــن زمان ممکن انجام می‌شـــد.
نکته مهم دیگر آن اســـت که در همان شـــرایط دشـــوار 
جنـــگ، کمبـــود منابـــع مالـــی و فشـــارهای ناشـــی از 
درگیری نظامی، پروژه‌های توســـعه‌ای نیز متوقف نشد 
بلکه همزمـــان، ســـاخت پالایشـــگاه‌ها و مجتمع‌های 
پتروشـــیمی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. از جملـــه، 
پالایشـــگاه‌هایی مانند پالایشـــگاه اصفهان و پالایشگاه 
بندرعبـــاس احـــداث شـــدند و برخـــی دیگـــر ماننـــد 

پالایشـــگاه تهـــران نیز توســـعه یافتند.
 در حوزه پتروشـــیمی نیز پیشرفت چشمگیری حاصل 
شـــد. به‌طوری‌که ظرفیت تولید از حدود ســـه میلیون 
تـــن تا نزدیک بـــه ۱۲ میلیون تن افزایـــش یافت که این 
رشـــد چهار برابـــری، نشـــان‌دهنده چیـــزی جز تلاش 

گســـترده و برنامه‌ریزی مؤثر در این صنعت نیســـت.

برش

خاطرات یکی از معماران صنایع راهبردی ایران  از فولاد تا پارس جنوبی

گاهـــی تاریـــخ را نـــه در کتاب‌ها، کـــه در صـــدای آدم‌هایی 
خـــاص می‌تـــوان شـــنید. آدم‌هایی کـــه خودشـــان در دل 
وقایـــع ایســـتاده‌اند. آدم‌هایـــی کـــه نـــه فقـــط روایتگر که 
بخشـــی از روایت بوده‌اند؛ کســـانی که تصمیـــم گرفته‌اند، 
مذاکـــره کرده‌انـــد، ســـاخته‌اند و در بزنگاه‌ها ایســـتاده‌اند 

تـــا چیزی فـــرو نریزد.
مهندس »ســـید مهدی حســـینی« چهره موثرصنعت نفت و 
پتروشـــیمی ایران از همین جنس آدم‌هاست و گفت‌وگوی 
صمیمـــی با او مواجهه بـــا حافظه‌ای زنده از صنعتی اســـت 
که همـــواره در مرکز توجه، مناقشـــه و طمـــع جهانی بوده 
و هســـت. متولـــد ســـالی اســـت کـــه صنعـــت نفـــت ایران 
به‌طـــور رســـمی ملی شـــد؛ ۱۳۲۹. یـــک همزمانـــی معنادار 
که در نگاه اول شـــاید صرفـــاً یـــک coincidence یا رویداد 
تصادفـــی و همزمانـــی تاریخـــی بـــه نظر برســـد، امـــا وقتی 
روایتش را می‌شـــنوی، تبدیـــل به نقطه‌ای بـــرای بازتعریف 
همـــان مفهـــوم »ملـــی شـــدن« خواهـــد شـــد. حســـینی، 

برخلاف روایت رســـمی و تثبیت‌شـــده، معتقد اســـت ملی 
شـــدن واقعـــی نفت ایـــران نه در آن ســـال، بلکه در ســـال 
۱۳۷۱ اتفـــاق افتـــاد، زمانـــی کـــه آخریـــن دعـــاوی حقوقی 
شـــرکت‌های خارجی بســـته شـــد و هیـــچ مدعـــی بیرونی، 
حقی بـــرای خـــود در نفت ایران قائـــل نبود. ایـــن نگاه، نه 
یـــک برداشـــت نظری، بلکـــه برآمـــده از ســـال‌ها حضور او 
در متـــن پیچیده‌تریـــن پرونده‌های حقوقـــی- بین‌المللی 
است؛ جایی که سرنوشت میلیاردها دلار و تعریف مالکیت 
یـــک ملت بـــر منابعـــش تعییـــن می‌شـــد. برای فهـــم این 
روایت، بایـــد مســـیر زندگـــی او را دنبال کرد؛ مســـیری که 
از صنعـــت فـــولاد آغاز می‌شـــود و بـــه قلب صنعـــت نفت و 
گاز می‌رســـد. از پروژه‌هـــای ابتدایـــی فـــولاد خوزســـتان تا 
شـــکل‌گیری مجموعه‌هایی که امروز نام‌شـــان بـــا اقتصاد 
ایـــران گـــره خـــورده اســـت؛ مجموعه‌هایـــی ماننـــد فولاد 
مبارکـــه، پـــارس جنوبـــی و منطقـــه صنعتـــی عســـلویه که 
ایـــن روزها بیـــش از هر زمـــان دیگـــری نام‌شـــان در اخبار 
شـــنیده می‌شـــود، بویژه پـــس از حملات اخیـــر صهیونی - 
آمریکایی که بار دیگـــر اهمیت راهبردی آنهـــا کانون توجه 
شـــد. برای حســـینی، این صنایع صرفاً پروژه یا زیرســـاخت 
نیســـتند. خـــودش از آنها به‌عنـــوان »فرزند« یـــاد می‌کند؛ 
نه از ســـر اغـــراق، بلکه به ایـــن دلیل کـــه از اولین روزهای 
شکل‌گیری‌شـــان درگیـــر طراحـــی، اجـــرا، تصمیم‌گیری و 

حتی بحران‌هایشـــان بوده اســـت.

سهیلا نوری
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو

با این رمزینه فیلم گفت‌وگو را
مشاهده کنید.

شرکت دایلیم کره )انعقاد قرارداد شرکت گازی کنگان(  - سال 1363

 بازدید از میدان مبارک مشترک با شارجه
مراسم کلنگ زنی پتروشیمی لرستان )با حضور مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(  -  سال 1376

سمینار متحرک در کانادا  )شهرهای تورنتو، کاگری و ونکوور(  -  سال 1998
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